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مـــاه اخیـــر در ایـــران اعتراضاتـــی وجود 
داشـــته اســـت و کســـی منکر ناآرامی ها 
در کشـــور نیســـت، امـــا بی بـــی ســـی، 
ایـــران اینترنشـــنال و من وتـــو برخـــی از 
مناطق کشـــور یا کانشهرها را به گونه ای 
بازنمایـــی می کردند که گویـــی انقابی 
صورت گرفتـــه اســـت و رئیس جمهور و 
وزرا برکنار شـــده اند، امـــا وقتی مردم به 
خیابان می آمدنـــد، می دیدند که زندگی 
عادی در جریان است. این تجربه عینی 
مـــردم مـــا در چنـــد مـــاه گذشـــته بود. 
می خواهـــم بگویم در کنـــار ناآرامی های 
اخیـــر، اگرچه مشـــکاتی برای مـــردم و 
جامعـــه ایجاد کـــرد، اما باعث شـــد آنها 
خـــود را در یـــک کارگاه بزرگ سیاســـی و 

ارتباطـــی ببینند.

مردم دروغ ها را می فهمند
در واقـــع بر خاف گذشـــته کـــه امکان 
مطالـــب  و  خبرهـــا  از  راســـتی آزمایی 
رســـانه های مختلف بـــرای مـــردم مهیا 
نبود، اکنـــون آنان می تواننـــد به راحتی 
متوجـــه دروغ های رســـانه ها شـــوند. در 
اعتراضـــات اخیر دیدیم که رســـانه های 
غربی با وجـــود برنامه ریـــزی دقیقی که 
برای ســـرنگونی نظام جمهوری اسامی 
و تضعیـــف مردم ایران داشـــتند، نظام و 
مردم توانســـتند از این بحران بی سابقه 
بیرون بیایند؛ اگرچه ضررها و زیان های 
اقتصـــادی و معنـــوی بســـیار زیـــادی به 
کشـــور وارد شـــد و تعداد قابل توجهی از 
مـــردم و نیروهـــای امنیتی جـــان خود را 
از دســـت دادند. دشـــمن تصور نمی کرد 
جمهوری اســـامی بتواند از این فشارها 
و عملیات چند لایه ســـر بـــرآورد و قامت 

کند. راست 
به نظر شما چه ساختار رسانه ای 
می تواند در برابر این هجمه های 
رسانه ای دشمن مقاومت کند و 
عملکرد خوبی هم داشته باشد؟

واقعیـــت این اســـت کـــه اگـــر بخواهیم 
منصفانـــه و دقیـــق عملکرد رســـانه ها را 
ارزیابـــی کنیم، باید بگوییم رســـانه های 
ما نتوانســـتند کاری انجام دهند. درباره 
رســـانه های رقیـــب گفتیـــم کـــه چگونه 
عملیـــات کردنـــد و غیراخاقی تریـــن 
پوشـــش خبـــری را داشـــتند و از همـــه 
ظرفیت هـــای خـــود اســـتفاده کردنـــد. 
حتی می توانیـــم از عبارت لشکرکشـــی 
رســـانه ای غـــرب اســـتفاده کنیـــم که با 
انبوه ســـازی دروغ و سونامی اخبار منفی 
و جعلـــی، تمام ظرفیـــت خـــود را به کار 
گرفـــت تـــا به اهـــداف خـــود برســـد که 
البته موفق نشـــد، اما از ایـــن طرف هم 
می بینیم عملکرد ضعیف رســـانه های ما 

هـــم در ایـــن امر دخیـــل بود.

از دست رفتن روایت اول در 
اغتشاشات اخیر

رســـانه های غربـــی توانســـتند برخـــی 
برخـــی  و  بیندازنـــد  جـــا  را  شـــبهات 
وصله هـــای ناقـــص را بـــه مـــردم و نظام 
بچســـبانند و تصویر نادرستی را از جامعه 
بـــه افکارعمومـــی دنیـــا و حتـــی داخـــل 
کشـــور ارائـــه دهنـــد. در مقابـــل ایـــن 
رفتارهـــا، رســـانه های داخلی ضعف های 
بســـیار زیـــادی از خـــود نشـــان دادند و 
نتوانســـتند اقدامـــات خـــود را در تولید 
و انتشـــار اخبـــار بـــه حالـــت بازدارنـــده 
برســـانند و جلوی تهاجم رسانه ای غرب 

را بگیرنـــد.
اگر مـــردم ایـــران در این بحـــران قامت 
راســـت کردند، نـــه به واســـطه اقدامات 
یـــا کار  رســـانه های داخلـــی و رســـمی 
حرفه ای و مســـئولانه رســـانه ها، بلکه به 
دلیـــل بالا رفتن هوشـــیاری خود مردم و 
سواد رســـانه ای آنان بوده اســـت. البته 
نباید از کمـــک و امدادهـــای غیبی هم 
غفلـــت کرد. رســـانه های داخلـــی اخبار 

مربـــوط بـــه فـــوت مرحـــوم امینـــی را با 
فاصله حدوداً 7۲ ساعته پوشش دادند 
و بـــه ایـــن ترتیـــب عرصـــه افکارعمومی 
داخلـــی در اختیـــار رســـانه های غربـــی 
قـــرار گرفـــت. آنـــان هم هرچه دلشـــان 
خواســـت، گفتند و هـــر اتهامـــی را وارد 

. ند کرد
بعـــداً کـــه رســـانه های داخلـــی کار خود 
را آغـــاز کردند، بـــا اینکه زحمـــت زیادی 
کشـــیده شـــد، امـــا آن طـــور کـــه باید و 
شـــاید نتوانستند کنشـــگری فعالی را در 
ایـــن زمینه داشـــته باشـــند و روایت اول 
اعتراضـــات و اغتشاشـــات را در اختیـــار 
داخلـــی  رســـانه های  بگیرنـــد.  خـــود 
نتوانســـتند راهبرد واقع نمایی را محقق 
کننـــد و همچنیـــن توانایـــی شکســـت 
مارپیـــچ ســـکوت را از دســـت دادنـــد و 
هنـــوز که هنوزه آن برخـــی نخبگان ما در 
آن مارپیچ ســـکوت قـــرار دارند و تمایلی 
به حـــرف زدن دربـــاره موضـــوع ندارند.
اینهـــا دلایلی اســـت از ضعف رســـانه های 
جمهـــوری اســـامی و نشـــان می دهـــد 
رســـانه های رســـمی و غیررســـمی مـــا در 
تراز انقاب اســـامی نیستند و جمهوری 
اســـامی رســـانه بازدارنـــده نـــدارد. اگـــر 
رســـانه ها بتوانند در این نظام کار خود را 
به درســـتی انجام دهند، روایت اول را در 
اختیار بگیرند و خبرهای مورد نیاز مردم 
را منتشـــر کننـــد، عرصـــه به رســـانه های 
غربـــی و لشـــکر رســـانه ای غـــرب واگذار 
نمی شـــود. در ایـــن شـــرایط رســـانه های 
آن طـــرف آبی اگـــر فعالیتی هم داشـــته 
باشند، کارشـــان بی اثر یا کم اثر می شود. 
کار  بـــا  واقـــع رســـانه ها می تواننـــد  در 
حرفه ای و بموقع جلوی تعرض رسانه ای 
غـــرب را بگیرند اما ســـؤال این اســـت که 
آیا واقعاً اینگونه اســـت یا تعرض و تهاجم 
رســـانه های غربـــی همیشـــه هســـت و 
همیشـــه میدان هـــای جدیدی بـــرای کار 

خـــود پیـــدا می کنند؟

ناکارآمد بدون راهبرد واکنشی
راهبرد رســـانه های کشـــور به طـــور کلی 
در مواجهـــه و مقابله با جنگ شـــناختی 
غربـــی  و  زبـــان  فارســـی  رســـانه های 
بیشـــتر واکنشـــی، انفعالـــی و پســـینی 
اســـت؛ در صورتی کـــه اعتقـــاد من این 
اســـت کـــه رســـانه های داخلـــی بـــرای 
خـــروج ایـــران از محاصـــره تبلیغاتـــی و 
بازنمایـــی وقایع درســـت جامعـــه، باید 
راهبردهای کنشگری فعال، راهبردهای 
واقع نمایی، بازســـازی کشـــنگری فعال 
و روایـــت اول را اجرایـــی کننـــد و ایـــن 
راهبردها محقق نمی شـــود مگـــر اینکه 
بازســـازی و بازاریابی اساســـی در عرصه 
فرهنگ و رســـانه اتفاق افتد؛ بازسازی و 
بازآرایی در ســـاختار، در نیروی انسانی، 
در فرایندهـــا و روندهای تولید و انتشـــار 

. خبار ا
 آیا موافقید مرجعیت رسانه ای 
افکارعمومی کشور در چند ماه 

اخیر به خارج از کشور منتقل شده 
است؟

هـــم تحقیقاتـــی کـــه انجـــام داده و هم 
اظهارات محققان دیگر نشـــان می دهد 
مرجعیـــت رســـانه ای ایـــران تـــا حـــدود 
زیـــادی دچـــار تضعیـــف شـــده اســـت و 
این مرجعیت رســـانه ای به رســـانه های 
ج از  غیررســـمی یـــا فارســـی زبان خـــار
کشـــور منتقـــل شـــده اســـت. ایـــن امر 
را نمی تـــوان انـــکار کـــرد و دلایـــل آن را 
ح کـــردم. در کنـــار ایـــن دلایـــل  مطـــر
می تـــوان ایـــن موضـــوع را هـــم اضافـــه 
کـــرد که آســـتانه تحمل مســـئولان ما در 
برابـــر فعالیت هـــای رســـانه ای و ســـواد 
رســـانه ای آنـــان کم اســـت و بـــه همین 
دلیـــل نمی تواننـــد اســـتفاده و حمایت 
حداکثری از رســـانه ها داشـــته باشـــند. 
بنابرایـــن نمی تواننـــد دســـت رســـانه ها 

را بـــاز بگذارند، آنـــان را توانمنـــد کنند، 
امکانـــات لازم را در اختیار رســـانه ها قرار 
دهنـــد و حمایت های مـــادی و معنوی را 
از رســـانه ها اعمال کنند تـــا آنان بتوانند 
کار خـــود را قبل از اینکه دشـــمن بتواند 
عملیات خـــود را روی افکارعمومی ایران 

پیاده کنـــد، انجـــام دهند.

از دست رفتن مرجعیت 
رسانه ای با عدم حمایت از 

رسانه های داخلی
چون سواد رســـانه ای مســـئولان ناکافی 
اســـت یا وجود نـــدارد، حمایت های لازم 
از رســـانه ها هم صـــورت نمی گیـــرد و به 
جای حمایت از رســـانه ها، مانع راهشان 
می شـــوند. این مشکات در دولت هایی 
که مدعـــی حمایت از رســـانه بودند هم 
مشاهده می شـــد. همین عوامل باعث 
شـــد کشـــور در محاصـــره تبلیغاتی گیر 
افتاده و بـــرای اینکـــه بتوانیم مرجعیت 
خبری را بار دیگر کســـب کنیـــم، نیاز به 

تاش زیـــادی داریم.
دلایـــل دیگـــری کـــه می توانیم بـــرای از 
دســـت رفتن مرجعیت خبری در کشور 
اشـــاره کنیـــم، به ایـــن موضـــوع مربوط 
اســـت که قوانیـــن لازم و بـــه روز تصویب 
نشـــده، حمایت های لازم صورت نگرفته 
و به اندازه کافی به رســـانه ها میدان داده 
نشـــده اســـت. از آن طرف رســـانه های 
معانـــد فربه تـــر و قوی تـــر شـــده اند و 

رســـانه های داخلـــی ضعیف تر.

مدیران رسانه ها آرایش 
رسانه ای جدید را درک 

نمی کنند
ســـواد  از  نمی تـــوان  دیگـــر  طـــرف  از 
رســـانه ای خـــود رســـانه ها غفلـــت کرد. 
بایـــد بـــا تأســـف بگویـــم کـــه رســـانه ها 
در ایـــن آشـــفتگی، کـــم  تقصیـــر ندارند. 
آنهـــا همچنـــان در تجربه هـــای 3۰ یا 4۰ 
ســـال قبل محبـــوس هســـتند و آرایش 
رســـانه ای را درک نمی کننـــد. فراینـــد و 
پروســـه های کار رسانه ای شـــان ماننـــد 
قبل اســـت و فکر می کنند غیـــر از آنها، 
رقیـــب دیگـــری وجـــود نـــدارد. مدیران 
رســـانه ای رقابتی فکر و عمل نمی کنند. 
شـــرایط و مخاطب تغییر کـــرده و رقبای 
جدیـــدی آمده انـــد و تعداد دشـــمنان و 
نوع کارشـــان هم پیچیده تر شـــده است 
امـــا رســـانه های داخلی به مـــوازات این 
ارتباطـــی  پیشـــرفت ها در پروژه هـــای 
پیشـــرفت نکرده انـــد و همیـــن باعـــث 
شـــده خبرها از مسیرهای اشـــتباه و دیر 
به دست مردم برســـد. از طرفی اعتماد 
مـــردم بـــه رســـانه های داخلـــی پاییـــن 
آمده و همین مســـأله علـــت دومی برای 
از دســـت رفتـــن مرجعیت رســـانه ای در 

جامعه ما اســـت.
علـــت ســـوم بـــه ســـرمایه گذاری عظیم 
دشـــمنان و جبهه معاند در عرصه رسانه 
برمـــی گـــردد. آنان بـــه خوبـــی متوجه 
شـــده اند کـــه اگـــر بخواهنـــد جمهوری 
اســـامی را از پای درآورند و از پیشـــرفت 
ایـــران جلوگیری کننـــد، بایـــد از طریق 
ابـــزار رســـانه وارد شـــوند. یعنـــی اکنون 
می دانند که راه هـــای نظامی فایده ندارد 
و حتـــی تحریم هـــای به قول خودشـــان 
فلج کننده اقتصادی هـــم اثرگذار نبوده 
اســـت، بنابراین تمـــام ســـرمایه گذاری 
و تـــاش خـــود را بـــه ایجاد رســـانه های 
مختلـــف و متنـــوع معطوف کردنـــد. از 
ظرفیت های ســـرگرمی، خبری، تحلیلی 
و... و قالب هـــای رســـانه های متعـــدد 
اســـتفاده می کننـــد تـــا بـــه هدفشـــان 
برســـند. طبیعی اســـت کـــه اگر ســـواد 
رســـانه ای پاییـــن و ناکافـــی مســـئولان و 
رســـانه ها و از آن طـــرف ســـرمایه گذاری 
حداکثـــری و هم افزایـــی رســـانه های 
معاند را کنار هم قـــرار دهیم، می توانیم 

در واقع بر خلاف گذشته 
که امکان راستی آزمایی از 

خبرها و مطالب رسانه های 
مختلف برای مردم مهیا 

نبود، اکنون آنان می توانند 
به راحتی متوجه دروغ های 

رسانه ها شوند. در 
اعتراضات اخیر دیدیم که 

رسانه های غربی با وجود 
برنامه ریزی دقیقی که برای 

سرنگونی نظام جمهوری 
اسلامی و تضعیف مردم 

ایران داشتند، نظام و مردم 
توانستند از این بحران 

بی سابقه بیرون بیایند؛ 
اگرچه ضررها و زیان های 
اقتصادی و معنوی بسیار 

زیادی به کشور وارد شد و 
تعداد قابل توجهی از مردم 

و نیروهای امنیتی جان 
خود را از دست دادند

ظرفیت سلبریتی ها و 
بلاگرها می تواند یک 

ظرفیت مثبت برای کشور 
تلقی شود و این بستگی 

دارد به اینکه از این 
پدیده ها به خوبی استفاده 

کنیم؛ یعنی فعالیت این 
افراد سازماندهی شود 

نه اینکه یک جریان 
اجتماعی یا سیاسی 

بخواهد این پدیده را به 
نفع خود مصادره کند، 

بلکه کشور باید این افراد 
را برای رسیدن به منافع 

ملی سازماندهی کند، 
به این صورت که آنها در 

چهارچوب مقرراتی فعالیت 
کنند و هم خود را در حیطه 

تخصصی شان معرفی 
نمایند و هم از ظرفیت آنان 

در جلب مشارکت مردمی 
در امور عام المنفعه یا 

رسیدن به اهداف راهبردی 
کشور استفاده شود؛ همان 

اتفاق برد-برد

بـــه خوبـــی متوجـــه شـــویم کـــه چـــرا 
مرجعیـــت رســـانه ای داخـــل بـــه خارج 

منتقل شـــده اســـت.

بخشی از جریان رسانه ای دشمن 
مرهون استفاده از ظرفیت های 

تبلیغی چهره ها و سلبریتی ها بود. 
دیگر نظام های حاکمیتی دنیا برای 

مدیریت این فضا چه تدابیری 
اتخاذ کرده اند؟

ابتـــدا باید اشـــاره کنم که ســـلبریتی ها، 
به عنـــوان  اینفلوئنســـرها  و  باگرهـــا 
پدیده هـــای جدیـــد در دنیای رســـانه ها 
هســـتند. نه اینکه قباً این پدیده وجود 
نداشته، بلکه با این شمایل، گستردگی 
و این حجم اثرگذاری حضور نداشـــتند 
که می توانـــد ظرفیتی برای هر کشـــوری 
باشـــد. در کشـــور ما فعالیت اجتماعی 
افـــراد مشـــهور ســـابقه دار اســـت؛ مثل 
زمانـــی کـــه مرحـــوم تختـــی در بحـــران 
زلزلـــه بوئین زهرا کمک هـــای مردمی را 

جمـــع آوری کرد.

آشفتگی سیاسی و قانونی در 
مواجهه با سلبریتی ها

ظرفیت ســـلبریتی ها و باگرها می تواند 
یـــک ظرفیت مثبـــت برای کشـــور تلقی 
شـــود و این بســـتگی دارد به اینکه از این 
پدیده هـــا بـــه خوبـــی اســـتفاده کنیم؛ 
یعنـــی فعالیت ایـــن افراد ســـازماندهی 
شـــود نه اینکه یک جریـــان اجتماعی یا 
سیاســـی بخواهـــد این پدیـــده را به نفع 
خـــود مصـــادره کنـــد، بلکه کشـــور باید 
این افراد را برای رســـیدن به منافع ملی 
ســـازماندهی کند، به این صورت که آنها 
در چهارچـــوب مقرراتـــی فعالیت کنند 
و هم خـــود را در حیطه تخصصی شـــان 
معرفـــی نمایند و هـــم از ظرفیـــت آنان 
در جلـــب مشـــارکت مردمـــی در امـــور 
عام المنفعـــه یـــا رســـیدن بـــه اهـــداف 
راهبردی کشـــور استفاده شـــود؛ همان 
اتفاق برد-برد. مثاً اگر در کشور بحرانی 
اتفاق بیفتـــد که در حـــوزه ای به آموزش 
عمومـــی یا به جلب کمک هـــای مردمی 
نیـــاز باشـــد، از ظرفیـــت رســـانه ای این 
افراد اســـتفاده شـــود. مردم این افراد را 
می شناســـند و رفتار و کنـــش آنان روی 
مـــردم اثر می گـــذارد، چه درســـت و چه 
غلط. بنابراین می تـــوان از ظرفیت آنان 
برای کمک به کشـــور اســـتفاده کرد؛ اما 
در کشـــور ما متأســـفانه تکنولوژی های 
ارتباطی و پدیده های منبعث از آن مانند 
پدیده ارتباط جمعی شـــخصی، باگری 
یا ســـلبریتی ها، رشـــدی بیشـــتر از رشد 
قانون گـــذاری در ایـــن زمینـــه دارند. به 
همیـــن دلیل ایـــن پدیده ها با ســـرعت 
بســـیار در همـــه عرصه هـــای سیاســـی، 
اجتماعی، سیاســـی، امنیتی و مذهبی 
ورود می کننـــد و قوانیـــن و مقـــررات ما 

همچنـــان متعلق به گذشـــته اســـت و 
متناسب با رشـــد این فعالیت ها توسعه 
پیـــدا نکـــرده و ایـــن امر یک نابســـامانی 
و آشـــفتگی در جامعـــه مـــا در عرصـــه 
فعالیت هـــای باگـــری و ســـلبریتی ها 

ایجاد کرده اســـت.
این افراد به خود اجـــازه می دهند درباره 
هـــر موضوعـــی اظهارنظـــر کننـــد حتی 
آنچه کـــه مربوط به حوزه آنان نیســـت؛ 
گاهی حتی دروغ می گوینـــد بدون آنکه 
کســـی آنان را مجازات کند یا کارشـــان را 
زیر ســـؤال ببرد. در ماجراهـــای مربوط 
بـــه اغتشاشـــات اخیـــر فـــردی بـــه نام 
گلشـــیفته فراهانـــی بـــه راحتـــی عکس 
دســـتگیری یک ســـارق را کـــه فراجا در 
حال دســـتگیری او اســـت و از اســـلحه 
خود اســـتفاده می کند، منتشـــر کرده و 
این عکس بـــا تصویر یـــک خانم هندی 
مونتاژ شـــده اســـت. این خانـــم مطرح 
می کند کـــه نیروی انتظامـــی اصفهان با 
معترضان چنیـــن کاری می کند. دروغ او 
ثابت شـــده و محرز اســـت اما کســـی به 
او کاری نـــدارد و دریـــغ از اینکه بخواهد 
عذرخواهـــی کنـــد. حتـــی اگـــر اقدامی 
انجـــام شـــود، بســـیاری از افـــرادی که از 
اصل موضـــوع اطاعی ندارنـــد، در برابر 
این اقدامات موضع ســـخت می گیرند.

نمونـــه بعدی دربـــاره یک بازیگـــر دیگر به 
نام الناز شاکردوســـت است که در صفحه 
مجازی خود اعام می کنـــد اگر تظاهرات 
مردم در مدت مشـــخصی ادامه پیدا کند، 
طبق قانـــون باید ارتش دخالـــت کند. در 
صورتی که چنین چیزی در قانون اساسی 
ما وجود ندارد. این آشـــفتگی و بی قانونی 
در حـــوزه فعالیت مربوط به ســـلبریتی ها 
باعث شـــده هر کســـی به خود اجازه دهد 
بـــا اخبـــار دروغ یـــا حاشـــیه پردازی خود 
را معـــروف کنـــد و وارد حوزه هایـــی شـــود 
کـــه امنیـــت روحـــی و روانـــی مـــردم را به 
مخاطـــره می اندازد. کســـی هـــم معترض 
ایـــن افراد نمی شـــود، امـــا اگـــر قانونی در 
این زمینه وجود داشـــت، چنین مسائلی 

ح نمی شـــد. هم مطر
در واقـــع بازیگر یا ورزشـــکار خوب بودن 
یا به خوبـــی آواز خوانـــدن، دلیلی برای 
اظهارنظـــر درســـت دربـــاره موضوعـــات 
افکارعمومـــی هـــم  نیســـت.  امنیتـــی 
بـــه دلیـــل اینکـــه رســـانه های رســـمی 
ایـــن زمینـــه اقدامـــی  و مســـئولان در 

نکرده انـــد، توجیـــه نیســـتند.
بـــه تازگی مجلـــس درباره بحـــران روانی 
مصوباتی داشـــته امـــا این قانـــون هنوز 
بـــرای مـــردم و این افـــراد تبیین نشـــده 
است و مشخص نیســـت حوزه فعالیت 
آنـــان بایـــد چطـــور باشـــد، بـــه همین 
دلیـــل اگـــر ســـلبریتی ها بخواهنـــد در 
یک امـــر اجتماعی وارد شـــوند و کمکی 
 هـــم بکننـــد، مـــردم از فعالیـــت آنـــان 

جلوگیری می کنند.

ما در اعتراضات و اغتشاشات اخیر دروغ های بی سابقه ای از سوی رسانه هایی مانند بی بی سی که ادعای 
بی طرفی و صحت اخبار دارند، شاهد بودیم. در یک جمله می توانم بگویم شاهد یک قمار رسانه ای 

بودیم. آنان تمام اعتبار خود را نزد مردم باختند. در واقع در کنار تلخی ها، مشکلات و اخبار ناگواری که از 
رسانه ها شنیدیم و پوشش غیراخلاقی اخبار مردم ایران، در این چند ماه با پدیده ارتباط جمعی شخصی 

و دسترسی مردم به رسانه های مختلف و مقایسه اخبار و در نتیجه افزایش سواد رسانه ای مردم مواجه 
شدیم. مردم خود را در یک کارگاه بزرگ ارتباطات جمعی می بینند و هر کسی به راحتی می تواند حرف 

رسانه ها را با واقعیت جامعه انطباق دهد و عیار اخبار و مطالبی را که رسانه ها منتشر می کنند بسنجد

بــــرش


